
           
  رابطه اين دو پديده با يکديگر- شورا های کارگری -            حزب 

  آن  در و نقش خرابکارانه ترتسکيستها و اکونوميستها             
 

 يکی از اساسی ترين و از اصول کليدی  و رابطه آنها با هم ، طبقه کارگر حزبشورا ها کارگری ،
عواقب بسيار  ست مارکسيستی بدان برخورد نگردد گر با درک در لنينيستی می باشد که ا–مارکسيستی 

. زيانباری برای جنبش کمونيستی بدنبال خواهد داشت   
 بيان اراده آگاه طبقه –حزب طبقه کارگر در ادبيات مارکسيستی ؛ عالی ترين سازمان طبقه کارگر 

فرماندهی ارتش ميليونی طبقه  ستاد – مغز متفکر – آموزگار –معلم : حزب طبقه کارگر . کارگر است 
. کارگران و زحمتکشان است   

 نظر داشته  حزب پيشاهنگ طبقه کارگر همين کافی است که در–در اهميت وجود حزب طراز نوين 
، در دوران  نبرد سرنوشت ساز طبقاتی ، در روز قطعی جدال نيروی کار عليه سرمايه باشيم ، در

ه تاريخ ؛ نيروی ميليونی کار امکان ندارد بدون ستاد فرماندهی انجام اتقلاب سوسياليستی ، طبق تجرب
 در مقابل ارتش تا بدان  ن علم انقلاب مسلط باشد بتواندمجرب و ورزيده ، ستادی که به فنون و قواني

ل مجهز است و از تجربه ژ سرمايه که با عالی ترين شکمقابل ستاد فرماندهی د در –مسلح ضد خلق 
چه رسد تا . وردار می باشد ، قادر گردد چند صباحی در اين نبرد مقاومت کند چندين صد ساله برخ

. باينکه بتواند بدون ستاد فرماندهی بر دشمن پيروز گردد   
در اين نبرد طبقاتی  اگر توده های زحمتکش بخواهند بدون شناخت از حقايق طبقاتی ، بدون کاربرد 

وشت ساز گردند ، بدون شک شکست حتمی نتيجه آن ابزار های مناسب مبارزاتی درگير کارزار سرن
. خواهد بود   

 –، که ناشی از درک اکونومستی " چپ " طبقه کارگر بر خلاف تحريفات رايج موجود در جريانات 
رفرميستی است ، بايد بدون لحظه ای درنگ مانند هر طبقه ای برای رسيدن به قدرت ، برای کسب 

  ابزار های مناسب مبارزاتی  هر حکومتی می باشد ، از قدرت سياسی که اساسی ترين مسئله
. استفاده کند   

که اين ارگان رهبری . اساساً در جوامع طبقاتی هر دولتی دارای يک ارگان رهبری کننده می باشد 
اين دولت ها . در يکی بورژوازی و در ديگری پرولتاريا . کننده ، نماينده طبقه حاکم در جامعه است 

.منافع يک طبقه معين و در جهت منافع طبقاتی آن بر سراسر جامعه رهبری اعمال ميکنند درواقع از   
    حزب طبقه کارگر چگونه حزبی است ؟

عناصری که با .باشد ميحزب طبقه کارگر ، حزبی است که متشکل از آگاهترين عناصر اين طبقه 
قادرند . را گيرند و بدان مسلط گردند دستيابی به کتب و رسالات علمی قادرند قوانين علم انقلاب را ف

تا با يک برنامه منظم اين آگاهی طبقاتی يا شعور سياسی . اسلوب های مبارزه طبقاتی را فراگيرند   
. ونها نيروی رنج و کاربرند و آنرا سازماندهی و بسيج کنند يرا بدرون ميل) سوسياليسم علمی (   

خواهد شد در جدال قطعی ، حکومت استثمارگرانه طبقه کارگر تنها با داشتن چنين حزبی قادر 
بورژوازی را درهم کوبد و با تبديل مالکيت خصوصی به مالکيت اجتماعی بر وسائل توليد ، به 

. استثمار انسان از انسان پايان دهد   
. بنابراين برای نبرد قطعی مهمترين ابزار کار برای استثمارشوندگان تشکيل حزب طبقه کارگر است   

 آن اصلی است که بزرگان علم انقلاب ، مارکس و انگلس و لنين بر روی آن تاکيد فراوان دارند و اين
 موثرترين ابزار پيوند بين هت تشکيل حزب طبقه کارگر ، بعنوانفعاليت سازنده مبارزاتی خويش را ج

. بين سوسياليسم علمی با جنبش کارگری ، مصروف نمودند تئوری و عمل ، پيوند   
 انقلاب سوسياليستی کبير – ، تحت رهبری حزب بلشويک 1917 سوسياليستی اکتبر در سال انقلاب

 مبارزات قهرمانانه خلق ويتنام عليه آمپرياليست – ، تحت رهبری حزب کمونيست 1949چين در سال 



 و دهها نمونه های درخشان )کمونيست (  رهبری حزب زحمتکشان امريکائی ، تحت-های فرانسوی
.  لنينيسم می باشد –يسم سگر ، بيانگر درستی اين اصل اساسی مارکديتاريخی   

:    نکاتی پيرامون حزب   
. عناصر پيشرو حزب طبقه کارگر غالباً از افراد غير پرولتری و از دانشوران ديگر طبقات می باشند 

ساله های از روشنفکرانی تشکيل می شوند که بخاطر استطاعت مالی و وقت بيشتر قادرند به کتب و ر
. قرار گيرند ) علم انقلاب ( علمی دست يابند و با مطالعه اين آثار در رأس علم   

مارکس و انگلس و لنين ، اين موجدين سوسياليسم علمی ار نظر منشا ء اجتماعی از زمره روشنفکران 
.بورژوازی بودند  

معيار برای . رگر باشند يا کا-پزشگ- استاد -بايد توجه داشت که فرق نمی کند اين عناصر ؛ معلم 
 –در پروسه مبارزه طبقاتی در عرصه زندگی اجتماعی : قضاوت تمامی اين افراد چنين است ، که آنها 

سياسی ، آن امتيازات و يژه طبقاتی خويش را نفی کنند . و در عمل در جهت منافع زحمتکشان بويژه 
. کارگران مبارزه کنند   

قه کارگر باقی می ماند بخاطر شرايطی که مناسبات استثمارگرانه طبقه کارگر تا زمانی که بصورت طب
 بخاطر نداشتن وقت و استطاعت مالی ، قادر نخواهد بود بعد از –سرمايه داری به او تحميل کرده است 

، با کتب و رسالات لات روزمره زندگی عت کارسخت روزانه و با هزاران مشک سا16 – 14 – 12
. علمی سروکار داشته باشد   

لذا کارگری که به تحقيق و مطالعه قوانين مبارزات طبقاتی می پردازد ، ديگر کارگر نيست ، بلکه يک 
انقلابی حرفه ايست که تمام هم و غم خويش را صرف مبارزه برای تغير بنيانی زندگی اقتصاديش 

.ميکند   
م آن است که در عمل از منافع مه. بنابراين فرق نميکند انقلابيون حرفه ای از چه قشر و طبقه ای باشند 

. زحمتکشان و بويژه کارگران بدفاع و حمايت برخيزند و در راه تحقق آن بمبارزه حرفه ای بپردازند   
: در اهميت حزب طبقه کارگر ، انگلس طی نامه ای به يک سوسياليست دانمارکی می گويد   

مند باشد و بتواند به پيروزی دست يابد پرولتاريا برای آنکه در لحظه قطعی به اندازه کافی نيرو   " 
مارکس و من از سال . لازم است حزب طبقه خود را تشکيل دهد ، حزبی جدا و مستقل از احزاب ديگر 

  " . بر اين موضع پافشاری می کرديم 1847
بود  که تحت رهبری مارکس و انگلس 1871در سپتامبر " انترناسيونال اول " و يا در کنفرانس لندن 

: ن می گويد چني  
پرولتاريا می تواند در برابر سلطه متحد طبقات دارا  فقط در صورتی بمثابه طبقه ايستادگی کند    " 

  .... " .که در حزب سياسی خاص خود سازمان گيرد 
مختصری پيرامون برخی ويژگی های حزب طبقه کارگرکه ترتسکی و دارو دسته اش با ايفای نقش 

.  پرداختند  میری از حزب يکپارچه ، به نقض آن اصول مهمخرابکارانه ، جهت جلوگي  
  :ممنوعيت فراکسيون در حزب طبقه کارگر  – انظباط –سانتراليسم دمکراتيک    

: نوشت  ) 1852دسامبر " ( دادگاه کمونيست های کلن " انگلس در مقاله خود تحت عنوان   
  "ه باشد هيچ حزب سياسی نمی تواند بدون سازمان وجود داشت   " 

ست که بدون آنها حزب از فعاليت شکيلاتی و اشکال سازمانی اسازمان مستلزم يک سلسله اصول تو 
.باز می ماند و علت وجودی خود را از دست می دهد   

اصل سانتراليسم دمکراتيک که از اصول سازمانی اساسی و پايه ای حزب طبقه کارگر است بدرستی 
دمکراسی بمعنی انتخابی بودن و . يک وحدت ديالکتيکی جمع می کند دموکراسی و سانتراليسم را در 

گزارش دهی اعضا ء رهبری است و سانتراليسم به معنی تبعيت اقليت از اکثريت ، تبعيت از ارگانهای 
رهبری و تبعيت از ارگان های حزب و بويژه تبعيت تمام حزب از کميته مرکزی است ، که ناچاراً 

. ش می آورد انضباط سازمانی را پي  
ترتسکی از جمله کسانی بود که انضباط را نفی دمکراسی ، در تضاد با آموزش های مارکس و آنرا از 

از اولين کسانی بود که ) از رهبران منشويک ( ترتسکی در کنار اکسلرود . ابداعات لنين می دانست 



وظايف " قاله ای موسوم به   درم1904در مقابل انضباط حزبی به مخالفت پرداخت و لنين را در سال 
در واقع .  را باو خطاب نمود "يليان لنين  ماکسيم"متهم به استبداد فردی کرد و لقب " سياسی ما 

ترتسکی با اين کارش می خواست بگويد که لنين همان دومين ماکسيميليان روبسپير است که به استبداد 
 گويد ، فقط زمانی بايد بانظباط حزبی  در همين جزوه ترتسکی با صراحت می. دارد فردی گرايش 

ل سازمانی و اين همان اص.  شخص مغاير نباشد گردن نهاد که تصميمات حزب با ميل و تصورات
اين جمله .  اکسلرود پيشکش ميکند –و جالب تر اينکه ترتسکی اين جزوه را به پ . منشويکی است 

: سته منشويک ها نوشت هنگام تقديم جزوه ضد لنينستی اش به سردترتسکی است که   
"به استاد پر ارزش پل بوريزويچ اکسلرود     "   

 باز الهام بخش ترتسکی سران جريانات انحرافی است  هم ،ملاحظه می گردد که در اين امر مهم حزبی
. ند با اين سوراخ و سنبه های ليدر محبوبشان چه بايد بکنند  نمی دان کهبيچاره ترتسکيست ها. و نه لنين 

به نفی لنينيسم پرداخته و  بر سر استالين مادر مرده ، دارند با شگستن کاسه و کوزه ها ی  سعزورانه م
غافل از اينکه ترتسکيسم چون آبکش . نده راه مارکسيسم به جنبش قالب کنند هترتسکيسم را ادامه د

. يسم چسباند سوراخ سوراخ است و آنرا با هيچ چسبی حتا ازنوع  دوقولواش ، نمی توان به مارکس
و .ترتسکيست ها در اين عرصه ، هر چه بيشتر زور می زنند ، خودشان را بيشتر افشا می کنند 

مقام اول را " چپ " های " سکت "  وقاحت و دروغگويی در اين جريان در بين  ؛بجرئت ميتوان گفت
 به همان اندازه ،د نهر چه بيشر سعی می کنند ترتسکی را به لنين نزديکتر گردان. حائز می باشد 

  . ماهيت خود را بيشتر عيان تر می سازند
(  گروهی از اعضای کميته مرکزی 1850وقتی در سال  انظباط حزبی بايد در نظر آوريم در اهميت 

که ويليخ و شاپر در رأس آن قرار داشتند بعلت عدم درک موقعيت که انقلاب با ) جامعه کمونيست ها 
از مشی کميته مرکزی تبعيت نکردند ، براه کتيک جديدی اتخاذ می گرديد ، شکست مواجه شده و بايد تا

ماجراجوئی افتادند و می خاستند بهر قيمت و لو به بهای جنگ در اروپا آتش انقلاب را برافروزند ، 
ه آنها بنام جامعه سخن نگويند ورد انتقاد قرار دادند و برای آنکرا مفراکسيون مارکس و انگلس پلاتفرم 

 همه اعضاء گروه را از " اتحاديه " اخراج کردند . 
وقتی لاسال بنام حزب و بدون کسب موافقت مارکس و انگلس نشريه اشتباه آميزی راجع به جنگ در 

:ايتاليا منتشر ساخت مارکس اورا سرزنش کرد که به تنهائی بنام حزب سخن می گويد و نوشت   
  "بی پشتيبانی کنيم و گرنه همه چيز بر باد خواهد رفت ما اکنون بايد با قاطعيت از انضباط حز   " 

وقتی باکونين پس از ورود به انترناسيونال فراکسيون خود را احيا کرد و به فعاليت تخريبی پرداخت تا 
و در حقيقت عليه . برنامه و سياست خرده بورژوائی خود را بجای برنامه و سيلست پرولتاريا بنشاند 

 تحت رهبری 1872 سازمانی برخلست ، کنگره انترناسيونال در لاهه در سال ساتنراليسم و انضباط
مارکس و انگلس پس از انتقاد از تئوری و فعاليت باکونيست ها ، باکونين و يکی از همکاران نزديک 

  سانتراليسم و انضباطاو را بعلت نقش سازمان برافکن از صفوف انترناسيونال اخراج کرد و بار ديگر
 با حربه دموکراسی مارکس و انگلس را به نقض  که باکونينجالب توجه است. تائيد قرار داد مورد را 

. با همين حربه عليه لنين تاختند  و دارو دسته اش همترتسکی. اصول دموکراتيک متهم می ساخت   
امروز نيز مانند ديروز حربه دمکراسی ، حربه ای عوامفريبانه بخصوص برای روشنفکران خرده 

.ژوا، سلاحی است که با آن بمبارزه عليه حزب طبقه کارگر برخاسته اند بور  
 کارگر ، انترناسيونال و احزاب طبقه" ها اتحاديه کمونيست" فعاليت مارکس و انگلس و رهبری آنها در 

نشان می دهد که اصل سانتراليسم دمکراتيک و انضباط حزبی ، ميراث مارکس و انگلس است بخوبی 
. لنين بود و نه استالين " وسياليستی در يک کشور انقلاب س" همانطوريکه طراح . نين و نه ابداع ل  

ترتسکی و يارانش علاوه براينکه اساس حزب طبقه کارگر را ببازی گرفتند و اصول پايه ای آنرا بر 
ل هار ندامتشان ، دست از فراکسيون بازی برنداشتند و بدنبا زدنند ، عليرغم تذکرات مکرر و اظهم

. ارد سفيد به همکاری موثر پرداختند مخفی با ضد انقلابين گايجاد تشکيلات   
ونه فراکسيونی   حزب و منموعيت هر گ" در باره يکپارچگی " اين در حالی بود که در کنگره دهم    

:خشی از آن ب.  قطعنامه ای از طرف لنين ارائه و بتصويب رسيد ،) فراکيسون ترتسکيستها (   



 –است بهم پيوسته ، حزبی که در درون هيچ اپوزيسيونی را مجاز نمی دارد ر سر حزبی سخن ب   " 
: و در عبارتی ديگر .. "اين است جمع بندی سياسی ما از وضعيت موجود   

و بنظر من کنگره حزب نيز ناگزير . رفقا از اين پس ما ديگر بهيچ اپوزيسيونی احتياج نداريم    " 
يد ، ناگزير قبول خواهد کرد که کار اپوزيسيون ديگر تمام شده ، به آخر بهمين جمع بندی خواهد رس

:و يا اينکه ! " . رسيده و اينکه ما ديگر از اپوزيسيون خسته شده ايم   
کنگره حزب بدون استثنا بتمام گروههايی که بر مبنای اين يا آن پلاتفرم تاسيس شده اند دستور    " 

عدم اجرای اين تصميم کنگره حزب اخراج "  واينکه  " حل نمايند  خود را مناکيد می دهد تا فوراً
:و در جای ديگر  " .فوری و بدون قيد و شرط از حزب را بدنبال خواهد داشت   

 ولو اندکی تضعيف کند – بويژه در دوره ی ديکتاتوری وی –کسی که انضباط آهنين پرولتاريا را "    
. "ک کرده است عملاً به بورژوازی بر ضد پرولتاريا کم  

ردد که لنين در دورانی انحلال هرگونه دسته بندی ، فراکسيون و اخراج آنان را از حزب لاحظه می گم
صادر ميکند که خبری از کشف چاپخانه مخفی و همکاری ترتسکيستها با کثيف ترين دشمنان ضددولت 

 مارکس ، انگلس  حيات خائنانه ترتسکيست ها در زمان اگر اين اعمال کهو بديهی است. پرولتری نبود 
لات بعدی که به بهای وبيده می شد و آن همه مصائب و مشک لنين بود ، مطمئناً ريشه آن درهم کو

  . تداشميگزافی تمام شد ، ديگر وجود ن
وانين  استالين نبود که چون پتکی بر سر ترتسکيستها فرود آمد ، بلکه احکام و قلذا اين تند خوئی

ضروری حزب مارکس و انگلس بود که توسط لنين چون آواری برسر ترتسکی و يارانش که به هيچ 
اين مطلب را هم بايد اضافه . اصول پايه ای و اساسی حزب طبقه کارگر اعتقادی نداشتند ، فرود آمد 

لکرد کرد عملکرد ترتسکيست ها در تشکيل فراکسيون و نقص کامل انضباط حزبی ، اصلاً با عم
 فراکسيون  فقط به ايجاد راچرا که ترتسکيستها کارشان.  لاسال و شاپر قابل قياس نمی باشد –باکونين 

آنان باکينه حيوانی که عليه انقلاب سوسياليستی و پيروزی آن در . و نقص موازين حزبی ختم نگردند 
تند که انقلاب اين حضرات اعتقاد داش( شوروی داشتند ، برای باصطلاح اثبات نطرت خويش 

، به ) سوسياليستی در يک کشور حتماً شکست خواهد خورد و حکم آنرا از قبل صادر کرده بودند 
اين خائنين به پرولتاريا و خادمين به . ند پست فطرتانه و خرابکارانه دست زدهرگونه اعمال 

ها بمنظور د و کولاکدشمنان حکومت شورايی چون کارد سفيبورژوازی ، در همکاری با بدترين 
 صدها – دام کشاورزی را به نابودی کشاندند اخرابکاری در امر توليد و توزيع سوسياليستی ، ميليونه

سيلوی محصولات کشاورزی را آتش زدند و صدها نفر از کاردها و از جمله رهبران حزب را ترور 
اليستها و فاشيست همکاری با جاسوسان امپري در جهت براندازی حکومت شوروی از و همچنين.کردند 

. های آلمانی دريغ نورزيدند   
   ؟ چگونه نهادهايی می باشندی کارگرهای شورا

طبقه کارگر بدون شک دارای سازمانهای متعددی است که بدون آنها نمی تواند با سرمايه داری مبارزه 
. موفقيت آميزی داشته باشد   

اما حزب تنها سازمان طبقه . ه شد مهمترين اين سازمانها ؛ حزب طبقه کارگر است که توضيح آن داد
دوق های ن ص-اتحاديه های کارگری : طبقه کارگر دارای سازمان های ديگری از قبيل . کارگر نيست 

و در آخر شوراهای ..  سازمانهای فرهنگی و آموزشی و  - سازمان جوانان - سازمان زنان -تعاونی 
يق اين سازمانها بمثابه تسمه های ارتباطی ، کارگری می باشد ، که طبقه کارگر قادر می گردد از طر

. رهبری خويش را بر ميليونها توده های رنج و کار در جامعه تامين کند   
شوراها در دوران اوج انقلابات، . يل نمی گردد ه شورا ها در هر لحظه و زمانی تشکبايد توجه داشت ک  

جامعه را فرا گرفته می سراسری در دوران خيز انقلاب ، در هنگامی که يک اعتصاب سياسی عمو
. باشد ، بوجود می آيد   

. ستن دستگاه بورژوازی رسيده باشند  شوند که توده ها به لزوم درهم شکشورا ها زمانی تشکيل می  
هدف از تشکيل شورا ها ؛ بوجود آوردن نهاد های انقلابی برای کسب قدرت سياسی است . شورا ها با 

. داره امور کشور ، توسط توده های رنج و کار را بعهده گيرند اين هدف تشکيل می شوند که ا  



 يعنی ارگان –  شورا ها ارگان حاکميت خلق–ردم بر مردم هستند شورا ها شگلی از حکومت مبنابراين 
. حاکميت کارگران و زحمتکشان می باشند    

ايی است که سرنگونی رژيم لذا سخن از شورا های انقلابی بمثابه نمايندگان واقعی زحمتکشان ، شورا ه
و می خواهند بعد از سرنگونی رژيم سرمايه ، بر ويرانه های . سرمايه دارانه را هدف خويش می داند 

می خواهند .  آنان بر سرنوشت خويش برقرار سازند ت نوين زحمتکشان را جهت حاکم کردنآن ، دول
. وزيع آن باشند و نه مفتخوران توليد گنندگان اصلی جامعه ، خود حاکم بر سرنوشت توليد و ت  

 " نخبگان و يا خبرگان"راف و يا اعيان و اشس يست که از قبل درمجلها امری نو ظوابطه شوراقوانين 
بلکه شورا های واقعی خود در تضاد با قوانين . مورد بحث قرار گرفته و سپس به کارگران ديکته شود 

  . ارگری ، سازمان های انتخابی کارگرانند به بيان ديگر شورا های ک. سرمايه داری هستند 
 عناصر پيشرو خود را نشورا های کارگری آن شورا هايی هستند ، که کارگران بهترين و آگاهتري

. برای نمايندگی در اين شورا ها انتخاب می کنند   
ها راه اصولاً کارگران پيشرو کسانی هستند که به لزوم سرنگونی سيسم سرمايه داری رسيده اند و تن

 درهم شگستن ماشين دولتی بورژوازی و جايگزين کردن آن با  ،رهائی از مزدوری سرمايه داری را
. حکومت شورايی سوسياليستی می دانند   

 جنگ و خونريزی و هزاران – فقر و سيه روزی –کارگران پيشرو آگاهند که عامل اصلی بهره کشی 
ند تنها و آن ها آگاه. ار بر وسايل توليد می باشد فضاحت اخلاقی ، مالکيت خصوصی اقليت سرمايه د

 مالکيت اجتماعی ، امکان پيوند بين کارو ابزار های توليد بوجود می تنها با تبديل مالکيت خصوصی به
در جهت نياز انسانها از آنجائيکه کارگران خود صاحب اين وسائل توليد هستند ، لذا  توليد را . آيد 

چرا که توليدات متعلق به انسانهايی است که در توليد شرکت .  بر اساس سود برنامه ريزی می کنند نه
کسی که کار نمی کند ، . دارند و برای توليدات محصولات مورد نياز جامعه طبق برنامه کارميکنند 

. نمی خورد   
ور می کنيم منظبنابراين هنگامی که از شورا های کارگری و بطور کلی از شورا های انقلابی صحبت 

شورا هايی و آنرا نبايد با . چنين شورا هايی است که نماينده واقعی ميليونها توده های رنج و کار هستند 
 شوراهای شهر و – شوراهای روستا –چون شورا های مدرسه ( که سرمايه داران جهت فريب توده ها 

 .، اشتباه کرد  فی می کنندمبارزه سياسی را ن مانند سنديکاهای زرد کارگری که وبرپا می دارند ،.. ) 
. وامر اقليت استثمارگران هستند و نه نماينده زحمتکشان  شورا ها مجريان ااين گونه  

  : نکاتی پيرامون رابطه حزب و شورا ها 
طبقه کارگر داشته باشيم ، پيرامون رابطه حزب با شورا ها کافيست تعمقی بر ماهيت شورا ها و حزب 

. کتيکی اين دو پديده بارزتر مشخص گرددانيک و دياله ارگتا رابط  
از آنجائيکه کارگران برای . از آنجائيکه حزب طبقه کارگر از آگاهترين افراد پرولتری تشکيل می شود 

 شورا  ؛بنابراين طبق منطق علمی. شورا های کارگری پيشروترين عناصر خود را انتخاب می کنند 
 معمولاً کارگران پيشرو از اعضای حزب طبقه کارگر هايی که نمايندگان آن از کارگران پيشرو و

، بخودی )  سازمانهای طبقه کارگر ميباشند یدر صورت عدم وجود حزب ، از عناصر پيشرو( هستند 
. خود ارتباط ارکانيک حزب طبقه کارگر با شورا های کارگری بوضوح مشخص می گردد   

داره امور کشور را توسط توده های  ارا هايی که تحت رهبری حزب طبقه خويشواضع است شوپر 
. می گردد ، هرگز نمی تواند بدون ارگان رهبری قادر بادامه حيات باشد نج و کار عهده دار ر  

.در واقع شورا و حزب لازم و ملزوم  يکديگرند و دو جز از اعضای يک پيکرند  
 شورا ها و يا هر نهاد ن ندارد فرماندهی امری حتمی و صد در صد است و امکاطبقه با ستادرابطه 
ری بدون يک ستاد فرماندهی ، ستاد رهبريکه برنامه کارها را تنظيم کند ، بتواند يک روز بطور رهب

.  جدی به حيات خويش دادمه دهد   
در جامعه بدون يک مديريت منظم و با ) اداره امور کشور توسط توده ها ( لذا پياده شدن دمکراسی 

و اصولاً هيچ عملی بدون يک برنامهِ با اهداف مشخص امکان اجرای  . برنامه ، امکان پذير نيست
حال اگر مديريت اين دمکراسی توسط حزب طبقه کارگر نباشد ، . موفقيت آميز آن متصور نمی باشد 



بدون شک در دست های بورژوازی قرار خواهد گرفت و از آن دمکراسی بورژوازی بيرون خواهد 
،که اين دمکراسی ) کاذب و رياکارانه  – فشرده شده –ماچاله شده ( قليت يعنی دمکراسی برای ا. آمد 

. بر پايه محروم کردن اکثريت مردم از حق و حقوق اجتماعی استوار است   
. بنابراين کسانی که خواهان دمکراسی پرولتری ، يعنی عالی ترين دمکراسی در جامعه می باشند 

ارنيک با حزب طبقه کارگر ای کارگری را بدون پيوند ارگرا ههرگز حتی برای يک لحظه هم نبايد شو
. تصور کنند   
: انگلس چنين ميگويد .  لنينيسم  هرگز اين دو پديده را از هم جدا نمی داند –مارکسيسم   

 آنجاکه حزب طبقه کارگر است ، لزوماً سياست طبقاتی کارگری سوسيال دمکرات آلمان از حزب "    
يزد که ، حاکميت اعمال می کند و چون هر حزب کارگری از اين مبداً برمی خ ، سياست طبقه کارگر را

حاکميت را در دولت تصرف کند ، حزب کارگری سوسيال دمکرات آلمان نيز ، خواستار حاکميت خود ،
)در باره مسکن         (  " طبقه کارگر و بدين قسم ، حاکميت طبقه است   

 شورا های بدون رهبری حزب طبقه کارگر می کنند ، آگاهانه و يا نا گفته پيداست جرياناتی که سخن از
ن شعار حاميان سرمايه لذا طرفداران اي. د نغير آگاهانه هدفی جز رهبری بورژوازی بر شورا ها ندار

.  و نه کارگران داران اند  
انقلاب را  نياز دارند که اقشار اجتماعی ذی نفع در قدرت سياسیشورا های کارگران برای رسيدن به 

لذا با نمايندگان شورا های دهقانان و زحمتکشان يکی شده ، شورا های . با خود همراه داشته باشند 
امری ضروری  برای بدست آوردن برتری ، در تناسب ( کارگران و زحمتکشان را تشکيل می دهند 

) . قوای طبقاتی   
:  نتيجه   

رولتاريا ، راه رهائی نيروی رنج و کار از يوغ کمونيست ها با الهام از انديشه های آموزگاران پ
. سرمايه را تنها از طريق انقلاب سوسياليستی امکان پذير می دانند   

. دولت اين نظام سوسياليستی حکومت شورايی سوسياليستی يا ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا می باشد   
  در عرصه  (طی راد شرايقادر گرد: دولت ديکتاتوری انقلابی از اين جهت ضروری است که 

 طبقات و اختلافات طبقاتی مسير محو شدن را طی ند ، کها در جامعه برقرار گرد ) سياسی-اقتصادی 
.  کند   

از چنگ ... ) کارخانجات ، بانکها ، معادن و ( در عرصه اقتصادی با خارج کردن وسايل توليد 
به شاخص سوسياليسم در بخش اعی ، با تبديل مالکيت خصوصی به مالکيت اجتم وسرمايه داران

. و شرايطی را  بوجود می آورد که منجر به محو طبقات گردد . اقتصاد تحقق می بخشد   
، ) برقراری کلاسهای آموزشی در هر رشته از توليد (  پرولتری عرصه سياسی با ترويج ايدئولوژیدر

   با هدف ِ .. )ابات ، تظاهرات و ، اعتصآزادی قلم ، بيان ، احزاب( تماعی به گسترش آزادی های اج
. و امنيت جامعه ، مبادرت می ورزد  توسعه و بيشرفت – رشد نيروهای مولده – شکوفائی  بهخدمت  

ی که مدح و آزاد. هت منافع زحمتکشان و بويژه کارگران قرار دارد روشن است که اين آزادی در ج
 ، قطه مقابل منافع زحمتکشان قراردارد و در نان بورژوازی و خرده بورژوازی استنظر روشنفکر

                     . و بايد جلويش را گرفتنامش آزادی نيست ، بلکه ضد انقلاب و ارتجاع استديگر 
: يگويد لنين کبير در وصف اين آزادی چنين م  

هر کس انتقال به سوسياليسم را بدون سرکوب بورژوازی تصور نمايد ، سوسياليست نيست ،     " 
ولی اگر سرکوب بورژوازی ، بعنوان يک طبقه ضروريست ، محروم ساختن وی ، از حق اتتخاب و 

ستثمار برابری استثمارگران و ا. ما خواهان آزادی ، برای بورژوازی نيستيم . برابری ضروريست 
يم ، اگر ديروز از قانونی نمودن احزاب خرده بورژوازی سخن می گفت. داريم شونده گان را نيز قبول ن

و امروز منشويک ها و اس ار ها را بازداشت می نمائيم ، بايد گفت که ما در اين نوسانات سيستم 
   )11سخنرانی در کنگره   (                                    " کاملاً معينی را عملی می سازيم 



ات و اختلافات طبقاتی رشد طبق که باعث  ای ،"آزادی " .تار پر نغز لنين شفاف و گوياست معنای گف
که با انجام انقلاب سوسياليستی محو  اصولی.  قرار می گيرددر تقابل با اصول اساسی مارکسيسمشود،

  .دف خود قرار داده است طبقات را ه
  :ابراينبن
  . از طرف کائوتسکی، طرح شورا هايی که بدنبال کسب قدرت سياسی نباشند - 
" .چپ کارگری " ری حزب ، از طرف جرياناتی در لباس  کارگری جدا از رهبیهاطرح شورا -  
بجای )  استالين –لنين ( ته مرکزی و سپس ديکتاتوری دبير اول حزب ي طرح ديکتاتوری کم-

  . ، ترتسکيستها و آنارکوسنديکاريستها هااتوری پرولتاريا ، از طرف کائوتسکيستديکت
ليه رشد مبارزات و آنرا عليه کارگران ، عی حزب ، ديکتاتوری حزب را استنباط کردن  از رهبر-

ناشی از عدم . همه و همه بهانه هايی پوچ و واهی  و بدور از واقعيات طبقاتی است .سياسی خواندند 
. اعتقاد طراحان آن ، به انقلاب سوسياليستی در يک کشور واحد می باشد   

. ت ها در شورا ها سخن نمی گويم بخاطر خوداری از اطاله کلام ، ديگر از نقش خرابکارانه ترتسکيس  
فقط کافی است بدانيم که اساس ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا در شوروی بر پايه اتحاد توده های 

و از آنجائيکه ترتسکی تضاد بين دهقانان با کارگران را ،  .  با کارگران استوار بود زحمتکش دهقانان 
،همکاری پرولتاريا  با بورژوازی ) نقلاب جهانی ميکرد حل آنرا موکول به ا(  آشتی ناپذيرمی دانست 

.  اعتقاد داشت برای انجام انقلاب سوسياليستی بايد از شر دهقانان خلاص شد وی. را موعظه می کرد 
.  يد دو اين خلاصی را در خرد شدن دهقانان زير چرخ سرمايه در پرتوی رشد نيرو های مولده مي 

و تجزيه دهقانان با بينش ترتسکی ، چيزی جز سرازير شدن خيل عظيم بديهی است نتيجه رشد سرمايه 
 ، بمنظور بهره کشی بيشتر از  بيشتر برای سرمايه داران ذخيره کاردهقانان به شهر ها و تشکيل نيروی

. کارگران نبود   
ياليستی در حالی که لنين با دفاع از منافع زحمتکشان ، راه حل عملی رشد نيروهای مولده در توليد سوس

  .  تفاوت از زمين تا آسمان است  ،بين اين دو راه. در اتحاد دهقانان با پرولتاريا می ديد  را ، 
  2004                بهمن اديب دسامبر     ادامه دارد                                                    

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 


